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   ،يمهدو تيريروي مد جهاني پيش هاي چالش يبررس

  برون رفت از آن يراهكارها

احمد سعدي
1

  

  چكيده

جهـاني   هـاي  چـالش ، تحليل و بررسي مهدويله مديريت ئمس، پرداختن به اين پژوهشرسالت 

در به چهار چالش جهـاني   اين نوشتار. استها  ش روي آن و راهكارهاي مقابله با اين چالشپي

اوضـاع   و :و اهـل بيـت   6جـو در احاديـث پيـامبر   و كـه بـا جسـت   پردازد  اين زمينه مي

: عبارتنـد از ي مورد بحث هاچالش .است اجتماعي موجود در طول تاريخ يافت شده سياسي و

نبـود كـادر نظـامي     مسـتكبر و هـاي   كارشكني قدرت، اي پيشينه بحران، هاي پيشين موفقيت

  .ومديريتي

در كنـار  احاديـث و مسـائل مبتلابـه را    ، راهكارهـاي برگرفتـه از آيـات   ، همچنين اين پـژوهش 

  .است تحليليـ توصيفي ، اين پژوهشروش . كند بيان ميها پرداختن به چالش

  .راهكارها، ها چالش، امام مهدي، مديريت مهدوي، مديريت :واژگان كليدي

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  a.saadi@ut.ac.ir   ، پرديس فارابيدانشگاه تهران استاديار. 1
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  مقدمه 

چـرا كـه در    ؛هستندرو  به روبا موانع و مشكلاتي ، از بدو تولد »گرايانه هاي اصلاح انقلاب«

مقـدرات و عناصـر   ، محيطي كه مانند اختاپوس ؛تابند محيط بيمار اطراف را بر نمي، ذات خود

ديـن را بازيچـه   ، دگيرد و حتي براي مشروعيت بخشيدن به خو قدرت مادي را زير سلطه مي

. كنـد  براي خاموش كردن نور خداوند شبانه روز تلاش مـي ، لشكر سفياني زمان. دهد قرار مي

شـعيب بـا انقـلاب او متوجـه ايـن      مخالفان با نگاهي گذرا به آيات سوره هود به نوع برخورد 

 :كنند كه به شعيب خطاب مي جا آن ؛شويم مي رويكرد

Nْا نَفم بيُا شعا  قَالُوا ي قهَ كَثيرًا مما تَقُولُ وإِنَّا لَنَرَاك فينَا ضعَيفًا ولَولَا رهطُك لَرجَمنَاك ومـ
رِيهظ ُكماءرو وهُاتَّخذَْتمو نَ اللَّهم ُكملَيزُّ عَي أعطهمِ أَرا قَوزِيزٍ قَالَ يِنَا بعلَيع ْا   أَنت ي بمِـ ا إِنَّ ربـ

ذَاب يخْزِيـه   تعَملُ ونَ محيطٌ ويا قَومِ اعملُوا علىَ مكَانَتكمُ إِنِّي عاملٌ سوف تعَلمَونَ منْ يأْتيه عـ
يبقر ُكمعوا إِنِّي مبتَقارو بكَاذ ونْ هموMگـويى  مـى  بسـيارى از آنچـه را   !؛ گفتند اى شعيب ،

قطعـا سنگسـارت   ، بينيم و اگر عشيره تو نبود  مى ن خود ضعيففهميم و واقعا تو را در ميا  نمى

آيا عشيره من پيش شما از خدا عزيزتـر   !اى قوم من :گفت .كرديم و تو بر ما پيروز نيستى مي

پروردگـار مـن بـه    ، در حقيقت !؟]ايد و فراموشش كرده[ايد  سر خود گرفته  است كه او را پشت

شما بر حسب امكانات خود عمـل كنيـد مـن     !ى قوم منو ا احاطه دارد، دهيد مى آنچه انجام

آيـد و    مى به زودى خواهيد دانست كه عذاب رسواكننده بر چه كسى فرود .كنم  مى عمل] نيز[

  .)93ـ  88 :هود(با شما منتظرم ] هم[دروغگو كيست و انتظار بريد كه من 

كربلا نمود يافته باشـد   گونه بوده و شايد اوج اين رويارويي در در طول تاريخ اين، راه حق

تـاريخ تكـرار   . گرايانه نابود شود بكار گرفته شد تا حق دفن و حركت اصلاح، كه همه امكانات

تـر   ريزي بـراي رويـارويي بـا آن نيـز بـزرگ      برنامه، تر باشد شود و هر اندازه اصلاح وسيع مي

راي پاك كردن هي بو وعده الااهدافشان ، خلاصه حركت پيامبران، مديريت مهدوي. شود مي

از . قتل و اختلاف اسـت ، و هوسهوا ، فساد پيروان شيطان، كردن زمين از چنگال ستمگران

موانعي كه در پي انباشته شـدن اتفاقـات گذشـته     ؛يابد موانع اين مديريت افزايش مي، اين رو

 ـ بر هاي آينده كه وقايع گذشته  است يا چالش ر آن تأثيرگذار است و مانعي در راه حركـت تغيي

  . شود كه مديريت مهدوي براين موانع چيره ميترديد  و بي كند ايجاد مي

رو  ي پـيش هـا  تـرين چـالش   در صـدد تحليـل مـديريت مهـدوي و مهـم     ، رو نوشتار پيش
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پرداختـه  به اين موضـوع  تا كنون به طور مبسوط مبارزه با اين موانع است و البته راهكارهاي 

  .نشده است 

  ها وچالشمديريت مهدوي مفهوم شناسي 

، استداروا ؛اطراف او گشتند، داروا حوله :گرفته شده است »دور«از ريشه : در لغت »مديريت«

 :1960، زمخشـري (او را گردانـد  ، دوره ؛او را مديريت كـرد ، أداره؛ اي شكل قرار گرفتند دايره

، اطلاعـات ، مـالي ، مادي، كارگيري كارآمد و مؤثر نيروهاي انساني هو در اصطلاح ب )287ص

، ريـزي  كـه در برنامـه  اسـت  افكار و زمان براي محقق ساختن اهداف بـا راهكارهـاي اداري   

  ).11ص :2008، جادري(يابد  هدايت و نظارت نمود مي، ساماندهي

اي از شرايط و امكانات است كه مديريت به آن نياز دارد يا  مجموعه :در اصطلاح »چالش«

براي تعامل ، آن اثر بگذاردبر طور مستقيم و سريع تواند بر آن مسلط شود يا به  زماني كه نمي

  ).87ص :1985، خطاب(ها به آن وابسته است  با آن

است، مديريت مهدوي ازيك منطقه محدودكه همان جهان اسلام ، كه ثابت است همچنان

تحـول   به دنبال تغيير و و، زيرا اهداف جهاني دارد ؛گنجد نمي ن مرزهاآولي در ؛ شود غاز ميآ

م  الـْأَرضِ  في استُضعْفُوا الَّذينَ علىَ نَّمنَّ أَن ونُرِيدNاست و بر آيه همه جانبه  ر وفراگي  ونجَعلهَـ
جهـان   مناطق خارج از سخن از، رواياتدر  .مبتني است )5: قصص( Mالْوارِثينَ ونجَعلهَم أَئمةً

  .ي است مده كه مبين جهاني بودن انقلاب مهدوآاسلام به ميان 

  ها مديريت مهدوي و چالش. يك

در هـا را   آنتـوان   مـي  شود كه مي متعددي مواجههاي  مديريت مهدوي باچالش، ازاين رو

  :پردازيم مي چالش مهم جهاني به چهاردر ادامه  .مختلفي قرار دادهاي  تقسيم بندي

ن متعلق شود كه به كل جها مي گفتههايي  جهاني به چالشهاي  چالشقابل ذكر است كه 

  .اي خاص محدود نيست به منطقه است و

  هاي پيشين جهاني موفقيت: چالش نخست

هـاي   موفقيـت  وبرداشته هاي بزرگ علمي  گام، در طول تاريخخود هاي  مديريتدر  بشر 

 كـه آمـده  واختراعات جديدي نايل ها  به كشفنيز وروز به روز . اند آوردهبه دست چشمگيري 

  :وردها اشاره كردآتوان به برخي از دست  مي
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  ماه؛ كره به انسان سفر .1

  الكترون؛ كشف .2

  ارتباطي؛ هاي شيوه پيشرفت .3

  ها؛ ويتامين به دستيابي .4

  تلويزيون؛ اختراع .5

  الكترونيكي؛ ميكروسكوپ اختراع .6

  نوكلئيك؛ اسيد كشف .7

  مصنوعي؛ لقاح .8

  ايكس؛ اشعه كشف .9

  راديويي؛ امواج كشف .10

  ربات؛ توسط جراحي عمل اجراي .11

  پرواز؛ حال در هواپيماي يابي مكان براي راديويي، امواج بازتاب كارگيري به .12

  دوربين؛ با كارها برخي دادن انجام .13

  اينترنت؛ انقلاب .14

  جراحي؛ دانش .15

  ژنتيك؛ مهندسي .16

  بيولوژي؛ پيشرفت .17

  خانگي؛ استفاده براي برقي هاي دستگاه ساخت .18

  ؛برق .19

 و زمـين  تـا  آن فاصـله  تشـخيص  براي سيارات؛ و ستارگان و ماه از راداري امواج بازتاب .20

  مسيرشان؛ رهگيري

  ها؛ ژن به دستيابي .21

  رايانه؛ اختراع .22

  ها؛ كهكشان كشف .23

  اعضا؛ پيوند .24

  ماهواره؛ پرتاب .25
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  آزمايشگاه؛ در سلول كشت .26

  .دارو و كسيناسيونوا العلاج، صعب هاي بيماري درمان .27

تـلاش طـولاني مـدت انسـان اسـت و البتـه ايـن اختراعـات و         حاصـل  دستاوردها، اين 

بـه طـوري كـه بخشـي از ضـروريات       ؛حضور چشمگيري در زندگي انسان داشتهها  پيشرفت

 .تواند زندگي كند مي يابه سختي، تواند ادامه حيات دهد نمي ن ياآانسان بدون  زندگي گشته و

، يعنـي  شايسته است كـه آخـرين مـديريت   ، باشدغير الاهي هاي  دستاورد مديريت ها اگر اين

هـاي گذشـتگان غيـر     هايي به دست آورد كه مقايسه آن با موفقيت موفقيتمديريت مهدوي 

مد تمـام  آسـر ، شـود  مـي  كه در روايـات بيـان   همچنان، خر الزمانآزيرا مديريت باشد؛ ممكن 

نقـص  ، ايـن مـديريت  ، بـه عبـارت ديگـر    .د بـود انسـان درطـول تـاريخ خواه ـ   هاي  مديريت

 .استن دست نيافته آكه بشر به كند و دستاوردهاي ديگري دارد  را رفع ميقبل هاي  مديريت

  هاي پيشين جهاني بحران :چالش دوم

، رواني، پزشكي، ها و مشكلات در سطوح مختلف اخلاقي جهان در توده بزرگي از ناكامي

محيطي فرو رفته است واحاديث  تربيتي و زيست ، فكري، سيسيا، اقتصادي، روحي، اجتماعي

  :مانند، اند بسياري درباره مشكلات پيش از ظهور خبر داده

برخـي  . اسـت ) 207ص، 52ج: 1403، مجلسي(مرگ سرخ؛ به معني كشته شدن با اسلحه . 1

 وو آن را بـه كشـتار هميشـگي     كـار بـرده   همرگ بنوع را براي اين  »بيوح«واژه ، احاديث

  .)182ص، همان(اند  پايان تفسير كرده بي

 ؛)207ص، همان(ها  مرگ سفيد؛ به معني شيوع بيماري. 2

 ؛به ويژه از حاكمان، فراگير شدن ترس. 3

؛ در ويومئذ يكون اختلاف كثير في الأرض وفتن«: است در حديثي اين چنين آمده ؛اختلاف. 4

 ؛»دهد مي هاي بسياري در زمين رخ آن روزگار اختلافات و فتنه

 ؛ويراني. 5

 ؛)649ص: 1405 :صدوق(گرسنگي ناشي از گراني . 6

 ؛رواج هرج و مرج. 7

 ؛)214ص: 1422، نعماني(ها  از بين رفتن ارزش. 8

 ؛)76ص، 1ج، نيسابوري( فروپاشي خانواده در پي طلاق. 9
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 ؛)همان(سست شدن ايمان . 10

 ؛)359ص، 2تا، ج بي، لابن حنب(هاي مسلمانان  تسلط ضعف و ناتواني بر دل. 11

 ؛)373ص، 2ج :1404، مفيد(ها  فتنه. 12

نيـز ايـن   دوران ظهـور امـام زمـان     تـا  بـوده و ، انسان با مشكلاتي مواجه در طول تاريخ

كـرده   ظهور ارتباط برقرار بين اين مشكلات و يروايات متعدد .ادامه خواهد داشتمشكلات 

 . است

آخـرين  ، ن و ظلمـي كـه جهـان را فـرا گرفتـه     هاي پيشي هاي مديريت بحران ها و ناكامي

حـل ايـن مشـكلات،    دهـد كـه    هاي بزرگي قـرار مـي   چالشمشكلات و مديريت را در برابر 

در غير اين صورت و با تاخير در محقق سـاختن   .طلبد اي و سريع مي ريشه، راهكاري اساسي

توانـد در   ريت نمـي آخرين مـدي ، بنابراين. گيرد اين مديريت در معرض آسيب قرار مي، ها وعده

؛ بايد تغييري اساسي در همه سطوح ايجاد كندلذا هاي تغيير بسنده و  كار خود به يكي از جنبه

 .است اوصيا هي پيامبران ووعده الا فراگير وظهور، انقلابي زيرا 

  مستكبره��  كار شكني قدرت :چالش سوم

 .ايسـتند  مـي  عـدالت  و اجراي حـق  بزرگي وجود دارد كه در برابرهاي  در هر زماني قدرت

ايـن   و مديريت مهـدوي از  فرعونيان با پيامبران مويد اين امر است تاريخ برخورد پادشاهان و

دادن دشمنان اسلام با تمام تـوان بـراي شكسـت     ومستكبر هاي  قدرت. قاعده مستثنا نيست

  :زيرا ؛كنند اين مديريت تلاش مي

عدالت و رفع ظلم و مبارزه با فسـاد  تحقق ل انقلابي ارزشي است كه به دنبا، اين مديريت. 1

و اين نكته گوياي آن است كه  )48ص: 1411، طوسي( »يملا الارض قسطا وعدلا«: است

كمـا ملئـت ظلمـا    «: انـد  هاي قبل از ظهور از قسط و عدل تهـي بـوده   ها و حاكميت دولت
  ).همان( »وجورا

و  117ص: 1370، حلـي ( گردانـد  انقلابي است كه خرد را به انسان بـاز مـي  ، اين مديريت. 2

مـده  آحكمت به ميـان   حلوم و ؛عقول سخن از، در اين روايات .)245ص: 1422، النعماني

فَاستَخَفN : سبك شمردن عقولند جهالت و خردي و بي فرعونيان خواهان، در مقابل؛ است
وهفأَطََاع همقَوM )يدآ مي دشكار به وجوآرويارويي دو،  بين اينلذا  .)54: زخرف. 

نـداز و  يتفرقـه ب «را پاره پـاره كـرده و شـعار    ، جوامع كه اختلافات پس از آن، اين مديريت. 3
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: 1414، مـروزي ( كنـد  تـلاش مـي  بـراي اتحـاد جهـاني    ، است فراگير شده »حكومت كن

 .)145ص: 1416، ابن طاووسو  626ص :1403، صدوق؛ 229ص

ايـن بخـش بـزرگ را ناديـده     ، مخالف هاي كه قدرت، به دنبال حاكميت مستضعفان است. 4

مN         : اند گرفته ةً ونجَعلهَـ م أَئمـ ي الـْأَرضِ ونجَعلهَـ ذينَ استُضـْعفُوا فـ ونُرِيد أَن نَّمنَّ علـَى الَّـ
 ؛)5: قصص( Mالْوارِثينَ

، 52ج: 1403، مجلسـي (  سـازد  فنـا مـي  شان را  ايستد و تاج و تخت روياروي مستكبران مي. 5

 ؛)304ص

 ؛ )351همان، ص( شود اندوزي مي كند و مانع ثروت ثروت را با عدالت توزيع مي. 6

 ؛)همان(، شكند قيد و بندهاي ساختگي و طبقاتي پوشالي را در هم مي. 7

نـور خورشـيد را   ، نشان دادن حقايق است و طبيعي است دزدان نيمه شـب  به دنبال حق و. 8

 .)383ص، 2ج: 1414، مفيد( خوش ندارند

 :زيرا ؛شوند ميهمسو براي شكست اين مديريت نيز مستكبر هاي  قدرت

  ؛خواهند مقدرات را كنترل كنند مي. 1

 ؛خواهند ديگران را به بردگي بكشند مي. 2

 ؛دهند ثروت را بازيچه خود قرار مي. 3

 ؛كنند افكار مردم را گمراه مي. 4

 ؛كنند راي گسترش نفوذ خود تلاش ميب. 5

 .كنند ها را دست مايه رسيدن به اهداف دنيايي خود مي دين و ارزش. 6

مـديريت  و تحقـق  از حاكميـت حـق   ند تا بر مي تمام امكانات را به كارهاي مذكور  قدرت

 .جلوگيري كنندمهدوي 

  مديريتي نبود كادر نظامي و :چالش چهارم

 ـفراوانـي  نيازمند امكانـات  و لذا زادسازي جهان است آمديريت مهدوي براي  تحقق راي ب

، اين مـديريت پـيش از خـود    .دارددر مقابل  كه دشمناني مجهز در حالي، تحقق اين امر است

كه با سلاح و تجهيزات ندارد هايي  دولت؛ امام پايگاه و نيرويي در سطح سازماندهي شده ندارد

كه در دوره غيبتش افـراد  است هايي  مدارس و دانشگاهداراي كمك كنند و نه به او پيشرفته 

هـايش كـه آن را    با توجه به سرشت و ويژگـي ، جنبش مهدوي. دنته را تربيت كرده باششايس
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از روز نخست كـادر خـود را كـه رفتـار     امام طلبد كه  مي؛ مديريتي منحصر به فرد كرده است

با  يشود افراد گفته مي، از اين رو. دارا باشد، متعالي داشته باشندهاي  انگيزه صحيح اسلامي و

امام هم كه براي تغيير كامـل جهـان   و از سويي ديگر  دنشو بسيار كم يافت ميها  اين ويژگي

چنين نخبگـاني را تربيـت   مستقيم و مباشر ندارد تا حضور ، كند تلاش ميياران خاص توسط 

ها و مراكز آموزشي براي فارغ التحصيل كردن نيروهايي با اين اوصاف  كه دانشگاه چنان ؛كند

  .در اختيار ندارد

  رو ريت مهدوي و راهكارهاي پيشمدي. دو

هـا را جداگانـه و بـه     هـر يـك از چـالش   برون رفت از راهكارهاي ، ها پس از بيان چالش

  :دهيم اختصار توضيح مي

  هاي پيشين مديريت مهدوي و موفقيت .1

ن آقـر  كـه در   همچنـان ؛ نيسـتند  ها پيشرفت علم و درتقابل با، نآپيشوايان  اسلام و) الف

. )5:علـق ( مخلوق اسـت  بركات خالق بر علم دستاورد بشري ازكه مده است آروايات  كريم و

سـايه مـديريت مهـدوي     كه دراست ديگر هاي  پيشرفتسمت و سوي در ها  اين پيشرفت لذا

 .گيرد مي انجام

بـه  تواند  است كه طبيعت ميهايي  مؤلفهقسمتي از ، پيشرفتي كه تا كنون اتفاق افتاده) ب

بسيار ، وضع، همه مواهب خود را در خدمت انسان قرار دهدطبيعت اگر ، بنابراين .ببخشدبشر 

معادن زمـين را بـراي او آشـكار     ها و خداوند گنج«: فرمايد مي 6پيامبر. متفاوت خواهد بود

هاي خود  زمين گنج«: نقل است 7و از امام صادق) 323ص، 52ج :1403، مجلسي( »كند مي

  .)237ص، همان( »بينند زمين ميكند و مردم آن را بر روي  را آشكار مي

بسيار گسترده دانش حجم سهم اندكي از ، به آن برسداست دانشي كه انسان توانسته ) ج

پيشـرفت كنـوني   ، هاي علم را براي مديريت مهدوي بگشايد است و هنگامي كه خداوند گنج

 ؛است دانش بيست و هفت حرف: فرمايد مي 7امام صادق. آيد بشر در برابر آن به چشم نمي

 .داننـد  اند دو حرف است و مردم هم تا كنون بيش از آن دو حرف را نمـي  آنچه پيامبران آورده

دهـد و در ميـان مـردم     بيست و پنج حرف ديگر را گسترش مي، هنگامي كه قائم ما قيام كند

 »شـود كه بيست و هفت حرف  سازد و آن دو حرف را هم به آن ضميمه نموده تا آن منتشر مي
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واتَّقُواْ اللـّه ويعلِّمكـُمN   مانند ، روايات ديگري است يات وآمؤيد اين روايت ؛ )336ص، همان(
ّاللهM )282: بقره(. 

ها در جنـبش كشـف و    همه ظرفيت، و با اين روندخواهد بود همگاني ، روند توانبخشي) د

را بـر  ] دسـتش [، هنگامي كه قائم ما قيام كند«: فرمايد مي 7امام باقر. شوند اختراع وارد مي

، مجلسـي ( »سـازد  هايشان را جمع و خردهايشان را كامـل مـي   خدا عقل ؛كشد سر بندگان مي

ت و از تكميل خردها جهش بلندي اس ؛ها تمركز منظور از تجميع عقل .)328ص، 52ج :1403

 .جهان را تغيير دهدبه طوري كه بتواند : شود كه تغيير بزرگي را باعث مي

هـدفي كـه خـالق    ، به منظور رسـيدن بـه   جز براي انسان، آن است هستي و آنچه در)  ه

 خلقت و خليفه خـدا اسـت  بناي انسان محور و سنگ . آفريده نشده است، برايش ترسيم كرده

مطابق نظام جعل و تسخير ، كارگيري بقيه اشيا هو ب، تا بقيه اشيا در خدمت او باشد ؛)30 :بقره(

؛ و قطعـا شـما   Mمكَّنَّاكمُ في الأَْرضِ وجعلْنَا لَكمُ فيها معايِشولَقدN َ ؛)20 :لقمان( و قدرت است

هـا   و ده) 10 :اعراف(را در زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن وسايل معيشت نهاديم 

 رابطه آباد كردن و آباداني اسـت ، رابطه بين انسان و هستي. آيه كه بر اين حقيقت تاكيد دارد

هرچـه انسـان    .)48 :مائـده ( ترسيم شده استسنت الاهي اي كه در  مطابق شيوه .)61 :هود(

هاي اين جهان را در  تواند كليدهاي گنج ميبهتر ، بتواند پايداري را در زندگي خود داشته باشد

جهان تابع نظام به هـم   .)80 :اسراءو  4ـ   2 :طلاق ؛28 :حديد ؛29 :انفال(دست داشته باشد 

فَقُلتْ استغَْفروُا ربكمN ُ :توان بعد مادي و معنوي آن را از هم جدا كرد نمي اي است كه پيوسته
 ...       ات لْ لَكـُم جنَّـ ينَ ويجعـ ددكمُ بـِأَموالٍ وبنـ درارا ويمـ ؛ و گفـتم از  Mيرسْلِ السماء علَيكمُ مـ

و شـما را بـه    اران پى در پـى فرسـتد  بر شما از آسمان ب] تا... [پروردگارتان آمرزش بخواهيد 

 . )12ـ  10 :حنو(ها قرار دهد  اموال و پسران يارى كند و برايتان باغ

استغفار يا آمرزش خواستن يكي از كليدهاي شكوفايي و آباداني  و خداوند ارتباط انسان با

 ـ   انسان مي، زمين است و اگر پايداري محقق شود ر كـا   هتواند طبيعت را به صـورت صـحيح ب

خَّرْنَا   N: رود كه همه چيز در اختيار او خواهـد بـود   تا جايي پيش مي چنين انساني .گيرد ا سـ إِنَّـ
هعالَ مالجِْبM؛)18 :ص(ها را با او مسخر ساختيم  ؛ ما كوه N    رِهريِ بـِأَم ؛ Mفسَخَّرْنَا لـَه الـرِّيح تجَـ

كـه اگـر    چنـان  ؛)36 :همـان (شـد    مى پس باد را در اختيار او قرار داديم كه به فرمان او روان

م الـرَّحمنُ ودا   N :كنـد  هاي بندگان را مسخر او مـي  دل، پايداري كند يجعلُ لهَـ ؛ بـه زودى  Mسـ
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رفتار انسان با طبيعـت   .)96 :مريم(دهد  مىقرار ] ها در دل[رحمان براى آنان محبتى ] خداى[

امكانات بپيمايد، درست را وقتي مسير ، استبايد مطابق قوانيني باشد كه براي آن ترسيم شده 

؛ و اگـر  Mوأنَْ لوَِ استقَاَموا علىَ الطَّريِقةَِ لأَسَقيَناَهم ماء غـَدقاً N :گيرد حيات ساز در اختيار او قرار مي

  .)16 :جن(قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم ، در راه درست پايدارى ورزند] مردم[

استفاده [؛ و از آنچه شما را در Mوأَنْفقُوا مما جعلَكمُ مستَخْلَفينَ فيهN :اين روح خلافت است 

ذينَ إِنْ  N :انفـاق راز تمكـين اسـت    .)7 :حديـد (انفاق كنيد ، كرده] ديگران[آن جانشين ] از الَّـ
چـون در زمـين بـه آنـان      ؛ همان كسـانى كـه  Mَمكَّنَّاهم في الأَْرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاة

اين فرآيند استفاده مؤثر و كارآمد  .)41 :حج(دهند  مى دارند و زكات مى نماز برپا، توانايى دهيم

هاي خود براي تثبيت تأثيرگذاري و كارآمدي تلاش كرده اسـت و از   است و شريعت در آموزه

، 1ج :1387، وسـي ط(كارگيري غير مؤثر و ناكارآمـد نهـي كـرده اسـت      هكارگيري يا ب هعدم ب

يمٍ    N :)142ص ذَابٍ ألَـ رْهم بعِـ ه فَبشِّـ ؛ Mالَّذينَ يكْنزوُنَ الذَّهب والْفضَّةَ ولَا ينْفقُونهَا في سبِيلِ اللَّـ

ايشان را از عذابى ، كنند نمى كنند و آن را در راه خدا هزينه مى كسانى كه زر و سيم را گنجينه

   .)34 :توبه(دردناك خبر ده 

، كارگيري مؤثر و كارآمد در بالاترين سـطح خـود خواهـد بـود     هاساس مديريت مهدوي ب

را تمام عوامل پيشرفت ، نيآبراساس نگاه قر 4امام. كنند اين مطلب را تأييد مي نيزروايات 

ن خداونـد اسـت كـه در اختيـار     آاز ، دانـيم  مـي  كـه  همچنان، »علم« داشت و خواهد در اختيار

 هـيچ فرصـتي را از  براي خدمت به پـروژه حـق   ، پس مديريت مهدوي، دهد مي اوليايش قرار

  .دهد دست نمي

  هاي پيشين مديريت مهدوي و بحران .2

  :گردد هاي پيشين به مشكلات ذيل بازمي بحران

  ؛مشكلات ارزشي) الف

 ؛مشكلات رواني) ب

 ؛مشكلات اقتصادي) ج

 ؛مشكلات فكري) د

 ؛مشكلات سياسي) هـ

 .مشكلات اجتماعي) و
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 در پيشمتناسب هاي  حل راه و خيزد مي اين مشكلات به پا برخورد با مديريت مهدوي در

   :؛ مانندگيرد مي

همه چيز ، اگر انسان درست شدو لذا  محور همه مشكلات انسان است :انسان سازي. يكم

كند و  ابتدا الگوي صالحي ارائه مي، مديريت مهدوي براي رفع اين مشكلات. شود درست مي

نهد و براي خوشبختي و تربيت انسان و  با ايجاد دولتي جهاني كرامت انسان را ارج مي سپس

 .كند برچيدن ستم تلاش مي

 ـدا بر خـود واجـب مـي   ، الگوي صالح كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد د كـه نظـام   ن

 مسكن و زنـدگي فـراهم  ، وسيله نقليه، پوشاك، مساوات را براي همه افراد جامعه در خوراك

اي از شـرايط عمـل كننـد     خواهد كه مطابق مجموعـه  اش مي كند و از مديران و كادر اجرايي

. به صورت طبيعي در زنـدگي مـردم بازتـاب دارد   اين رويكرد، .)178ـ   177ص :تا بي، حائري(

كنـد و هنگـامي كـه     اي ارزشي و مكتبي براي تربيت انسان ارائه مـي  نمونهمديريت گونه  اين

نشـين شـده    با اخلاص براي رها شدن از رسـوبات تـه  ، را ديدندو دستاورد  شيوهديگران اين 

مـديريت مهـدوي   . رود از بين مي ي دنيويها ها و دشمني كنند و كينه جهان مادي تلاش مي

نتيجه انسـان   در كند و مي قناعت و پشتيباني تلاش، براي تهذيب انسان و ايجاد روح محبت

: فرمايد مي 7امام صادق .گردد نمي دنبال اميال سير نشدنيبه  و .سازد مي وردهآبر نيازش را

بينند و دارندگان زكـات   كند و مردم آن را بر روي زمين مي هاي خود را آشكار مي زمين گنج«

شـود و   ولي كسي يافـت نمـي  ، گردند كه نيازمند باشد و زكاتشان را بگيرد به سراغ كسي مي

، 52ج :1403مجلسـي،  ( »گردنـد  نيـاز مـي   مردم از فضل و بخشـش خداونـد از ديگـران بـي    

  .)337ص

اعتمادي به حاكمان است كه  ، بيترين مشكلات جوامع بشري بزرگ از :اعتماد سازي. دوم

بـه طـوري كـه نظـام      ؛ثـروت اسـت   قدرت و سوء استفاده از مردم و دوري حاكم از ناشي از

از  و گـردد  مي سيرنشدني ،مردم در اين صورت تعلقات ماديكه طبعاً يد آ مي طبقاتي به وجود

 ماننـد ظلـم و  ، از ابزارهاي متنوع و شوند مي قدرت حرام به دنبال كسب ثروت و راه حلال و

تجسم حقيقي ، مديريت مهدوي .كنند مي استفاده ريزي براي رسيدن به اين دو خون چپاول و

نه معرفي كرده به عنوان اسوه حس داده و معصوم قرار اوصيا را هي است كه پيامبران ودين الا

 نشـان را قـوانين   پايبند بودن به شريعت و ارزشي والگوي امام زمان بهترين ، ازاين رو .است
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را براي كوفه  و دو مسجد سهله سازد و نمي لذا كاخ. مركز حكومت مسكن و حتي در؛ دهد مي

، دانـش ، مـردان  معصـوم بـودن دولـت   ). 11ص، 53ج :1403، مجلسـي ( گزينـد  برمياستقرار 

تلاش صادقانه براي خوشبخت ، وفاداري به مباني، درك دردهاي ديگرانتواضع، ، تگيشايس

  .گيري دارد چشم ر اين مديريت تأثير، بكردن بشر و روگرداني از متاع پوچ دنيا

 كـار  و هـا سـر   روح انسان بعد ارزشي برخوردار است كه با قيام مهدوي از :فتنه زدايي .سوم

هـاي   دشـمني از برنامـه   زدودن فتنـه و  .كند ها مبارزه مي پليدي با و رذايل دور انسان را از .دارد

هايشـان را   خداوند پس از دشمني فتنـه، دل «: فرمايد مي 7امير مؤمنان .مديريت مهدوي است

و نيـز  ) 177 ص :1416ابن طـاووس،   و 229ص :1414مروزي، ( »بخشد با ما در دين الفت مي

  .)626 ص :1403صدوق، ( »شود بندگان زدوده ميهاي  دشمني دروني از دل«: فرمايد مي

 دارايمشكل اقتصادي در جهان امروز در اصـل   :امكانات تقسيم عادلانه ثروت و. چهارم

نمودهـاي نبـود   ، ها هدر دادن ثروت، محروم كردن ديگران، بدزباني، طمع .جنبه ارزشي است

تقسـيم   زمينـه ارزشـي و  مـديريت مهـدوي در    .كمبود منابع طبيعيست، نه به دليل ها ارزش

  .)351ص، 52ج :1403مجلسي، ( دارد عادلانه ثروت گام برمي

امـام  . ترسيم نقشه راه جامع براي اسـتفاده حـداكثري از منـابع انسـاني و طبيعـت     : پنجم

كنـد و مـردم آن را بـر روي زمـين      هاي خود را آشكار مـي  زمين گنج«: فرمايد مي 7صادق

  . )337همان، ص( »بينند مي

 مديريت مهدوي با. ظلم منابع متعددي دارد :امنيت استحكام و انواع ظلم مبارزه با. ششم

هـاي   ايجـاد زمينـه   فـردي و  ظلم اجتماعي و مبارزه با هاي مستبد و سرنگون كردن حكومت

 خـونريزي را از بـين   عوامل جنـگ و  وكند  ميظلم را ريشه كن ، عدالت استحكام مساوات و

 .)136ص :تا مقدسي، بي( برد مي

عدم رسيدگي به  جنگ يا و فقر ممكن است ناشي ازها  بيماري :ها بيماري مبارزه با. هفتم

، نعماني(گردد  ميبيماري از بين رفتن سبب  ،نآ كردن منشأ كن ريشه با مسائل بهداشتي باشد

  .)332 ص :1422

  مستكبرهاي  مديريت مهدوي و كارشكني قدرت .3

  :كند نه برخورد ميگو مديريت مهدوي با اين چالش اين

بـدين معنـي    ؛كند كند و به ظاهر بسنده نمي بيني رفتار مي با مسائل بر اساس واقعي. يكم
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. رسـاند  گرانه را به شكسـت مـي   اقدامات تخريب، داردكه اي  پشتوانه اطلاعاتي گستردهبا كه 

: 1405، صـدوق (خواهـد داشـت   روشن است كار اطلاعاتي نقـش بزرگـي در تغييـر اوضـاع     

  .)457ص :1404، صفارو  365ص ، 17ج :1408، نوري يميرزا، 674ص

هـاي خـود قـرار     برخورد قاطع با هر كس كه بخواهد مقدرات را دستمايه هدف. دوم

: 1416ابـن طـاووس،   (كه در اين اقدام از سـرزنش كسـي نگـران باشـد      بدون آن، دهد

رآن در هــاي قــ ايــن برخــورد نمــود آمــوزه .)355ص، 52ج: 1403مجلســي، و ، 325ص

رْكُمN  : رويارويي با كافران و منافقان است قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخْزِهم وينْصـ
 اللَّهو شَاءنْ يلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيينَ ونؤْممٍ مقَو وردص شْفيو هِملَيع

كند و شما را بر   مىخوار شما عذاب و   خدا آنان را به دست ؛؛ با آنان بجنگيدMمعليم حكي

هايشان را  گرداند و خشم دل هاى گروه مؤمنان را خنك مى بخشد و دل  ايشان پيروزى مى

و ) 15ــ  14 :توبـه (پذيرد و خدا داناى حكيم است   ، مىببرد و خدا توبه هر كه را بخواهد

 :1422نعمـاني،  (مگـر بـا شمشـير    ، شود شده كه ايشان ظاهر نمي آنچه در احاديث وارد

 .ستا مربوط به اين برخوردها ؛)159ص

منادي از آسمان ندا ، هنگام خروج قائم«: پيامبر فرمودند :وجود مرداني آگاه و فداكار. سوم

 .زمان حكومت جباران بر شما تمام شد و ولي امر بهترين فـرد امـت اسـت    !دهد اي مردم مي

سـپس نجبـا و نيكـاني از مصـر و ابـدال و نخبگـاني از شـام و        . بشتابيد به سوي مكـه  پس

هاي آهن  هاي آنان همچون پاره جاتي از عراق كه شب بيداران و شيران روزند و گويا دل دسته

 208ص :تـا  بي، مفيد(كنند  شتابند و با او بين ركن و مقام بيعت مي به سوي قائم مي، باشد مي

رادمردانـي هسـتند كـه شـب     «: فرمايد مي 7امام صادق .)304ص، 52ج :1403، مجلسي و

از شـب تـا    .زمزمه نمازشان چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آكنـده سـازد  ، هنگام نخوابند

آنان راهبان شب و  .هايشان سوارند صبح در حال قيام و ركوع و سجودند و بامدادان بر مركب

فرمانبردارترند و از تـرس خـدا   ، شان از كنيز فرمانبردار امام ها در برابر فرمان آن .شيران روزند

است وقتي كه به  »يا لثارات الحسين«شعارشان  .كنند در راه خدا كشته شوند آرزو مي. نگرانند

شـود و   هاي مخالفان ايجاد مي آيند ترس و وحشت نيز در پيشاپيش آنان در دل حركت در مي

 .)308ص، 52ج :1403مجلسي، ( بخشد ي ميامام حق را يار، خداوند توسط آنان

هايشـان   هي و غيبي در به لرزه در آوردن نيروهاي مخالف و پر كردن دلامداد الا. چهارم
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در روحيه مخالفان بازتاب رويكرد، شناسند و اين  ياران امام پيروزند و شكست را نمي. از ترس

آينـد   وقتي به حركت در ميكه ني رادمردا« :تكيه داردنيروي الاهي اين جنگ رواني بر . دارد

، شود و خداوند توسط آنان هاي مخالفان ايجاد مي ترس و وحشت نيز در پيشاپيش آنان در دل

ذينَ   N :شود تأييدات آسماني قطع نمي .)همان( »بخشد امام حق را ياري مي وإذِْ يمكُرُ بـِك الَّـ
اكرِينَ   كَفَروُا ليثْبِتُوك أوَ يقْتُلُوك أوَ يخْرِ رُ المْـ ه خَيـ يـاد  [؛ و Mجوك ويمكُروُنَ ويمكُرُ اللَّه واللَّـ

] از مكه[كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا  هنگامى كه كافران درباره تو نيرنگ مي] كن

 :انفـال (كرد و خدا بهترين تدبيركننـدگان اسـت    زدند و خدا تدبير مي مى اخراج كنند و نيرنگ

و اگر بخواهند به تو خيانـت   ؛Mوإِنْ يرِيدوا خيانَتَك فَقدَ خَانُوا اللَّه منْ قَبلُ فأََمكنََ منهْمN ؛)30

 .)71 :انفال(بر آنان مسلط ساخت ] و خدا تو را[به خدا خيانت كردند ] نيز[پيش از اين ، كنند

هـا   ها كه آن از حكومتهاي داخلي ناشي از شدت ستم و نارضايتي عمومي  انقلاب. پنجم

 .دهد را در معرض ضعف و ناتواني بر مقاومت و شكست قرار مي

ماننـد حضـور    ؛شكند هاي مخالف را در هم مي ل و شواهدي كه صفوف جبههيدلا. ششم

 :1409، متقـي هنـدي   ؛245ص، 2ج: تا بي، سيوطي( 4در معيت حضرت مهدي 7عيسي

ر شكست و از هم گسـيختگي  بمؤثري  كه عامل ؛)299ص :1414، شيروانيو  294ص، 14ج

 .است جبهه مسيحيان

  مديريت مهدوي ونبود كادرنظامي ومديريتي .4

شايد برخي تصور كنند كه فـراهم كـردن مردانـي بـراي ايـن       :هي نيروهاتربيت الا. يكم

نقـش خـالق را در سـاخت    ، ولي اگر بـه منطـق آسـمان بنگـريم     ؛دشوار باشد، جنبش بزرگ

منـابع بشـري تـابع نظـام     . بينـيم  ها مي براي به دوش كشيدن اين ارزشهايي در اوج  انسان

گيـرد و پـيش    را در بر مـي بشري هي هستند و اوست كه با بخشش خود آن منابع محبت الا

آنـان را  هي كه عنايت الاكند  بيان ميهايي از كساني را  قرآن نمونه. كند چشمانش تربيت مي

 :ون رشد و دست آسـماني مسـيرش را ترسـيم كـرد    ؛ موسي كه در كاخ فرعاستدر بر گرفته 

Nينيلىَ عع نَعتُصلوM جادوگران فرعون . تا پيامبر باشد) 39 :طه(؛ تا زير نظر من پرورش يابى

خيلـي  ، دهنـد  كردند موسي را شكست مي كه به طور مستقيم با موسي رويارو شدند و فكر مي

شـان را   ايمـان  و وقتي(ثروت در نظر گرفته بود  شان زود دريافتند كه بايد به فرعوني كه براي

قَالُوا لنَْ نُؤْثركN َ :بگويند كه قدرت مقابله با موسي را ندارند )به قتل تهديدشان كرده بود، ديد
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ا     ذه الْحيـ ي هـ ا تَقْضـ ؛ Mةَ الـدنْيا علىَ ما جاءنَا منَ الْبينَات والَّذي فَطَرَنَا فَاقضِْ ما أَنتْ قَاضٍ إِنَّمـ

، آن كس كه ما را پديد آورده است] بر[سوى ما آمده و  ما هرگز تو را بر معجزاتى كه به :گفتند

] تـو [خواهى بكن كه تنها در اين زندگى دنياست كه  مى پس هر حكمى .ترجيح نخواهيم داد

از گـرايش  هـا و تهديـدات    جوانان را به رغم فريب، و كاخ دقيانوس ؛)72 :طه(رانى   مى حكم

إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِرَبهمِ وزدِنَاهم هدى وربطْنَا علىَ قُلُوبهِمِ إذِْ قَاموا فَقـَالُوا  N :هي محروم نكردالا
انى بودند كه ؛ آنان جوانMربنَا رب السماوات والأَْرضِ لنَْ ندَعو منْ دونه إلِهَا لَقدَ قُلْنَا إذًِا شَطَطًا

، هايشان را استوار گردانيـديم  به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم و دل

هـا و   برخاستند و گفتند پروردگار مـا پروردگـار آسـمان   ] به قصد مخالفت با شرك[گاه كه  آن

ايـم    گفتهقطعا ناصواب ، جز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند كه در اين صورت ؛زمين است

اقـدام  هـايي در ايـن شـرايط     تربيـت انسـان  خداوند، براي دست تقدير وقتي  .)14-13:كهف(

ويژه در جنبشي كـه نمـود جـوهر     به، چه مانعي در راه است براي ديگران چنين نكند، كند مي

شود و خداوند به مستضعفان امامت و وراثـت   هي قطع نميحركت پيامبران است و رحمت الا

 ؟وفادارتر است هايش  ده است و چه كسي از خداوند به وعدهدارا وعده 

گونـه   ايـن ، كند ها تكيه مي كه امام به آنرا توان منابع بشري  مي :سازماندهي نيروها. دوم

  :تقسيم كرد

امـام  . شان كرده است همان سيصد و سيزده نفري هستند كه خداوند تربيت: خواص) الف

روهي به عدد اهل بدر سيصد و سيزده مرد از گردنـه ذي  قائم در ميان گ«: فرمايد مي 7باقر

دهد و پـرچم پيـروز را بـه     كه پشت خود را به حجر الاسود تكيه مي آيد تا آن طوي پايين مي

كـه نقـش    اين افراد كادر ويژه مـديريت هسـتند  . )329ص :1422، نعماني(آورد  اهتزاز در مي

و  380ص :1416ابـن طـاووس،   ( »گيرنـد  مـي  به عهـده را ها  اداره امور سرزمين فرماندهي و

  .)365ص، 2ج: 1403مجلسي، 

. انـد  هاي پيش از ظهور وارد شده آنان مرداني هستند كه در معركه: هاي جهادي گروه) ب

زمـان   !اي مـردم ، دهـد  منادي از آسمان نـدا مـي  ، هنگام خروج قائم«: فرمايد مي 6پيامبر

. پس بشتابيد به سوي مكه .ين فرد امت استحكومت جباران بر شما تمام شد و ولي امر بهتر

جاتي از عراق كه شب بيداران  سپس نجبا و نيكاني از مصر و ابدال و نخبگاني از شام و دسته

شتابند و  به سوي قائم مي، باشد هاي آهن مي هاي آنان همچون پاره و شيران روزند و گويا دل
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 .)304ص، 52ج :1403، مجلسي( »كنند با او بين ركن و مقام بيعت مي

ايـن  هايي پـاك هسـتند كـه     داراي دل، اين دسته از مردان: توده مردم يا مستضعفان) ج

شود به  كشند باعث مي هايي كه مي شود و سختي آنان را به سمت حقيقت رهنمون ميها،  دل

، اين مـردان انـدك نيسـتند   . يابند را در جنبش مهدوي مياين راه دنبال راه نجاتي باشند كه 

انـد و بـه نجـات     ديـده شـده   هـاي فاسـد داغ   ها نفر هستند كه با آتـش مـديريت   ميليون بلكه

خـواص،  بلكـه  ، شـود  به خـواص محـدود نمـي   آن حضرت، تعداد ياران ، بنابراين. انديشند مي

چند  :پرسيد 7مردي از اهل كوفه از امام صادق: گويد ابوبصير مي. فرماندهان جنبش هستند

شماره به  4همراهان قائم ،گويند كه ايشان مي به درستي. اهنددر ظهور همر 4نفر با قائم

مگر با نيروي ، ظهور نكند 4قائم«: فرمود 7اهل بدرند كه سيصد و سيزده مرد بودند؟ امام

 .)323ص، همان( »تر نباشد هزار كم از دهكه و نيروي مهم ، مهمي

 منـان امـري يقينـي و   تأييد مو پيامبر وهاي  حضور ملائكه در جنگ :نيروهاي غيبي. دوم

امام  .)51: غافر( پيامبران منحصر نيستبه اين حضور  ).125: عمران لآ( غيرقابل ترديد است

امر خـدا دررسـيد پـس در آن    ] هان[؛ Mأَتىَ أَمرُ اللَّه فَلَا تسَتعَجِلُوهNدرباره اين آيه  7صادق

ر داده كه شتاب نكنيد تا با خداي عزوجل دستو ؛اين امر ماست: فرمود ؛)1 :نحل(شتاب مكنيد 

. اسـت  6خروجش مانند خـروج پيـامبر  . مؤمنان و ترس، فرشتگان: سه لشكر تأييدش كند

ؤْمنينَ لَكـَارِهونَ  N: فرمايد  خداوند مي ؛ Mكمَا أخَْرجَك ربك منْ بيتك بِالْحقِّ وإِنَّ فَرِيقًا منَ المْـ

اى از مؤمنان  كه دسته ات به حق بيرون آورد و حال آن نههمان گونه كه پروردگارت تو را از خا

 .)251ص: 1422، نعماني) (5 :انفال(سخت كراهت داشتند 

. مديريت مهدوي تحت نظارت مستمر اسـت  تمام كادر در :موزش ونظارت مستمرآ. سوم

، مجلسـي  و 674ص: 1405، صـدوق ( باشـد  مـي  نيروهـا  اين نظارت موجب پيشرفت كارها و

 ).352ص، 52ج: 1403

 گيري نتيجه

و لـذا از  دارد را ريشه كني ظلم  رسالت جهاني واصالت وگسترش عدل و، مديريت مهدوي. 1

قبـل  هاي  بحران، هاي پيشين موفقيت :شود رو مي هجهاني روب  چالش با چهار، غاز حركتآ

  .مديريتي نبود كادر نظامي وو  بزرگهاي  كارشكني قدرت، از ظهور

، مديريت مهـدوي  ؛ اماگنجد كه امري خداداي است مي ن در مقوله علمهاي پيشي موفقيت. 2
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حق خداوند است كه تمام امكانات  خليفه به، امام زمان هي است ومصداق بارزحكومت الا

هـاي   با كمك و همياري تـلاش  و گيرد مي علوم مورد نياز در اختيار او قرار وها  فرصت و

 .رود ميخالف با نيروهاي مزمين و آسمان به رويارويي 

اسـت و   »ارزشـي «، هاي پيشين بـه صـورت اساسـي    ريشه مشكل در جوهر چالش بحران. 3

توزيع عادلانه ثروت ، نقشه راه جامع، عصمت دولت، باارائه الگوي صالح، مديريت مهدوي

 .كند مي انواع ظلم و تهذيب شهروندان بر اين بحران غلبه ومبارزه با

شـبكه  ، هيفداكار و برخوردار از آمادگي الا، مرداني آگاهمك تدبير و كبا ، مديريت مهدوي. 4

 استفاده بهينه از و ها سرنگوني اين قدرت مبارزه همه جانبه و قدرت و برهان و، اطلاعاتي

اسـتكباري چيـره   هـاي   بر چالش كارشكني قدرت، تخلفات برخورد قاطع با منابع بشري و

 .شود مي

 هي افراد صالح ومديريتي با برنامه تربيت الا نظامي و مديريت مهدوي از چالش نبود كادر. 5

نظـارت   موزش وآ و نيكو موجود به نحوهاي  يياستفاده از توانا ن واحضور فعال مستضعف

 .كند از اين بحران عبور مي، جامعه مستقيم بركادر مديريتي و
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